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Abstract 

Hudud punishments are among those sanctions whose quantity and 

conditions are precisely specified in Islamic law. Therefore, one should 

neither exceed nor fall short of the boundaries outlined in Sharia 

regarding their conditions or execution. According to the prevalent view in 

Imamiya jurisprudence, the crime of zina (adultery) is established by four 

confessions in court. However, when the number of confessions is fewer 

than four, various opinions exist. One opinion considers it sufficient for 

hadd punishment, while the more widely accepted view in Imamiya 

jurisprudence—which is also adopted in Article 232 of the Islamic Penal 

Code—considers ta'zir (discretionary punishment) to be applicable. This 
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paper, using a descriptive-analytical method, examines the evidence 

supporting each of these positions. It critiques the arguments of the first 

two views and, after presenting the preferred opinion, argues that fewer 

than four confessions do not, in themselves, establish any punishment—

neither hadd nor ta'zir. Accordingly, it proposes a revision of the 

mentioned article. It also appears that this ruling applies to all hadd-

related crimes that require multiple confessions, whether two or four 

times. 

Keywords 

Hadd crimes; Multiple confessions; Implementation of hudud; Proof of 

zina; Penal code. 
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 1از نصاب  کمتر نقد الزام به تعزیر در اقرار  
 قانون مجازات اسلامی( 232)تحلیل مبانی فقهی مادّه 

 2مهدی موحدی محب                1منظمی فاطمه

 . مسئ ل( سن  ی)      وی ، ته  و،   د  شزا   لزه    ات، د  شن    له   ،ی ق ق  سلام یه و  فقه و موا   ار،ی .  ستاد1
Email: f.monazzami@alzahra.ac.ir 

 . ه و   ق ق، د  شن   عل ه   سا ی، د  شزا  سمناو، سمناو،  ی  و  ،د  ش ار .2
Email: movahedi@semnan.ac.ir 

 چکیده

 ؛طور دقیا  مشاخص شاده اساتملدار و شرایط آنها با  ،هایی است کا در شرعحدود از  ملا مجازات
روی نباید در شرایط یا ا رای آن از حدود مشخص شده در شارع فراتار رفتاا یاا در ا ارای آن ازهمی،

شاود. اماا  ابت می  ،محاما اقرار در مرتبا فلا امامیا، زنا با واسطۀ چهار  ت ریط کنی . بنابر نظر مشهور در
  را مو ا  حاد و های گونااگونی و اود دارد. دیادگاهی آن دیادگاه  مرتباا،  فرض اقرار کمتر از چهاار  در 

داناد.  پذیرفتا، ت زیر را  ابات می   232ماده    اسلامی نیز در مجازات دیگری، کا نظر مشهور امامیا بوده و قانون 
تحلیلی ضم، بررسی ادضا اقوال مو ود و با نلاد ادضاا دو دیادگاه اول و تبیای،  -ای، نوشتار، با روش توصی ی 

ت زیار( ا باات  ن کا، هیچ مجازاتی)حاد یاا ، فی مرتبا   دیدگاه برگزیده، م تلد است کا با اقرار کمتر از چهار 
رساد حاا  ماذکور نظر می کند؛ همچنی، بانشده و در پی آن، پیشنهاد اصلاح ماده مذکور را مطرح می 

 اقرار نیز  اری است.مرتبا  یا چهار مرتبا مو   حد دارای شرط ت دد اقرار اع  از دو ،   یدر تمامی  را

 هاه کلیدواژ

 .قانون مجازات حدود، ا بات زنا، یا را ت دد اقرار، ،ی  حدی را
 

 در اقاارار کمتاار از ن ااا  ریاا نلد اضزام بااا ت ز (.1404. )یمح ، مهد یموحد؛ فاطما ،یمنظم  استناد به این مقاله: . 1

 .32-7صص  (،122)32فقه، . (یقانون مجازات اسلام  232مادله   یفله  یمبان  لی)تحل
https://Doi.org/10.22081/jf.2025.70485.2867 

  :نویکندگان   ©  )پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ق ، ایران( دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیا ق   ناشر:  پژوهشی؛    نوع مقاله 
   1403/ 09/ 18:  افت ی در  خ ی تار   1404/ 01/ 22اصلاح:   خ ی تار   1404/ 04/ 09: رش ی پذ   خ ی تار   1404/ 05/ 10 : ن ی آنلا  خ ی تار 
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 مقدمه

های ا بات زنا در فلا امامیا، اقرار خود فرد است. در نظاار مشااهور، چهااار بااار یای از راه

، 6 ، ش1421؛ مغنیااا، 414 ، ص10ش  ،1416)فاضاال هناادی، اقاارار باارای ا بااات حااد زنااا  زم اساات 

؛ 689 ص   ، تااا ؛ طوساای، بی 280، ص  41 ، ش 1404؛ نج اای،  263، ص  1؛ ش 211، ص  41 ، ش 1422، خااویی،  250 ص 

بااار اقاارار را مو اا  حااد و تنها در یر نظر اب، ابی علیل یر  (172، ص  2 ، ش1403اردبیلی،  

اما مشهور امامیااا، بااا و ااود آناااا اقاارار کمتاار از  ؛(178، ص 9 ، ش1413، علاما، یحل)داند  می

چهار بار را مو   ا بات حد زنااا ندانکااتا، ت زیاار را بااا مو اا  حتاای یاار اقاارار،  زم 

 ، 4 ، ش1414؛ شااهید اول، 472، ص 4ش ،1387؛ حلاای، فخااراضمحللی،، 775 ، ص 1413)م یااد، شاامارند می

قااانون مجااازات اساالامی،  (185، ص 4 ، ش1414؛ شااهید  ااانی، 487، ص 2 ، ش1424؛ حلاای، 185ص 

دانااد. ماااده نیز با پیروی از ای، نظر، در فرض یادشااده، ت زیاار را  اباات می  1392م و   

ویر تااا »هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار با زنا نماید با سی  دارد:ملرر می  232

شود. حا  ای، ماااده در مااورد ه تاد و چهار ضربا شلا  ت زیری در ا شش محاوم می

 ضواط، ت خیذ و مکاحلا نیز  اری است«.

شود گ تا  است  مما،  قانون  ، اگرچا  بود  بابهتر  عبارتگذار،  یا»   ای  ،  « زنی  مرد 

گذار  کرد تا شامل خنثای مشال نیز بشود. اما چا بکا قانونرا استخدام می  «ککی»واژه  

در   کا  است؛  کرده  خارش  ماده  ای،  شمول  از  و  دانکتا  شبها  موارد  از  را  خنثی  فرض 

صورت، مجازات وی را باید در  ای دیگر، براساس قاعده »اضت زیر بمایراه ا مام« در  آن

نظر گرفت. گذشتا از ای، مطل ، پرسش اصلی ای، نوشتار آن است کا آیا اساسا  اقرار  

کمتر از چهاربار در زنا مو   مجازات است؟ و در فرض قبول ای، نظر کا اقرار کمتر  

نیکت، آیا ای، حا     -اع  از حد یا ت زیر  -ن کا مو   ضزوم مجازات از چهار بار، فی

د اقرار ه   اری است؟  ی دارای شرط ت دل  در سایر  رای  حدل

پیش  دیدگاهنوشتار  بیان  ضم،  هررو،  ادضا  تحلیل  و  دیدگاه  ها  بیان  با  های  یر، 

ای متل،  پردازد و در پایان دیدگاه برگزیده را با ادضاها میمو ود، بررسی ادضا و نلد آن

 بیان خواهد کرد: 

https://lib.eshia.ir/العلامة_الحلي
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 مسئله اقوال در . 1

 پردازی .در اداما، با بیان و بررسی اقوال مو ود در مکئلا می

 دیدگاه نخست. 1-1

در دیاادگاه مشااهور امامیااا، ت اادد اقاارار، باارای  بااوت حااد زنااا  زم اساات و اگاار ت ااداد  

، اقاما نخواهد شد، اما در صورتی کااا  مشخص  شده، ی نی چهار مرتبا، در زنا کامل نشود، حدل

بار اقاارار را مو اا   ت داد اقرار، کمتر باشد، نظرات مختل ی و ود دارد. دیدگاه نخکت، یر 

ت زیاار    از   سااخ،   فرض،   ای،   در   بنابرای،   نیکت؛   اقرار   تارار   با   نیازی   است   م تلد   و   دانکتا   حدل    بوت 

زنااا    ا بااات   کااا   است   ککی   تنها   1« عمانی   علیل   ابی   »اب،   امامی،   فلیهان   میان   از   نخواهدبود.   مطرح 

ما   است.  منکو   ایشان  با  اقرار  بار یر  با  قااال   »و   نویکد: می   ایشان   دیدگاه   بیان   ملام   در   حلی   علال

 .(165، ص  9 ، ش1413، حلی)اب، أبي علیل: إذا أقرل اضر ل أو اضمرأه باضزنا   َّ  حدا،  لدا«  

 دلیل دیدگاه نخست.  1-1-1

عنوان مکااتند قااول علیل عمانی ذکرشده، صحیحا فضیل، با  یکا نظر اب، اب  یدر کتب 

؛ طباطبااایی، 343، ص  14 ، ش1413؛ شااهید  ااانی،  166، ص  9 ، ش1413)علامااا حلاای،    اساات  او بیان شااده

 پردازی :ای، روایت می یدر اداما با مرور و بررس  .(430، ص 13 ، ش1412

، حرل باشد یااا ، با حللی از حلو  خدا یر×اگر ککی نزد امام بار اقرار کند، چا ملرل

ه باشد یا کنیز، وظی ا ى مطاب  با آنچا اقرار کاارده، می   ×ى امامعبد، حرل  باشااد؛ ا راى حدل

مگاار    تواند او را ر   کنااد؛ نمی  ×فلط یر مورد استثنا شده، و آن زناکار مح ، است. امام 

صد تازیانااا باار او   ×، امامشاهد عادل بر زناى او شهادت دهند. در ای، صورت   کا چهار آن 

   .(56، ص28 ، ش1416، ی؛ حرل عامل203، ص4ش،  1363)طوسی،    2کندزده و سپس او را سنگکار می
 

 نشد.  افتیمنتک  باشد   شانیکا با ا  یکتاب  چیاصل قول در ه. 1

مِ ْتُ أَ .  2 دُ بُْ، اَضحَْکَِ، بإِِسْناَدِهِ عَِ، اَضحَْکَِ، بِْ، مَحْبوٍُ  عَْ، أَبيِ أَیُّوَ  عَِ، اَضْ ضَُیلِْ قاَلَ سااَ لامَُ مُحَمَّ  عَلیَااْاِ اَضکااَّ
ِ بااَا عَبااْدِ اَلله

ا  کااَانَ أَوْ عَبااْ  ة  وَاحِدَة  حُرل  مَرَّ
ِ َ  فََ لااَی یلَوُل: مَْ، أَقَرَّ عَلیَ نَ کِْاِ عنِدَْ الَِْْمَامِ بحَِ ٍّ مِْ، حُدُودِ اَلله ة  کاَنااَتْ أَوْ أَمااَ رَّ دا  أَوْ حااُ

انيَِ اَضمُْ  مَامِ أَنْ یلُیَِ  اَضحَْدَّ عَلیَاِْ ضلَِّذِي أَقَرَّ باِِ عَلیَ نَ کِْاِ کاَ نِا  مَْ، کاَنَ إِ َّ اَضزَّ
هَدَ عَلیَااْاِ الَِْْ ی یشَااْ حَْ َ، فإَِنَّاُ  َ یرَُْ مُاُ حَتااَّ

ََ َ لدَْةٍ  ُ َّ یرَُْ مُاُ. َ َُ شُهَدَاءَ فإَِذَا شَهِدُوا ضَرَباَُ اَضحَْدَّ ماِ   أَرْبََ 

https://lib.eshia.ir/العلامة_الحلي
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بررسی سندی: براساس گزارش مجلکی، ایاا، روایاات از نظاار سااندی صااحی    -اضف

راویااان صااحیحا فضاایل،  .(17، ص 16 ، ش1406)مجلکاای، است و اشااضی باار آن وارد نیکاات 

و  (46، ص 1، ش 1271، ی)شاایط طوساا اضحک، باا، محبااو    و  (20، ص 1تااا، ش)نجاشاای، بی، أَبااو أَیااُّ

هما  لا بوده و در کت  ر اضی از آنهااا بااا نیااای یاااد   ،(143، ص  1 ، ش1415)طوسی،  اضَْ ضیل  

 شده است.

 بااار اقاارار  ابااتکند کا هما حدود با یربررسی د ضی: ای، صحیحا د ضت می  - 

  زم است آن را ا را کند،  ز در مورد زنای مح نا و مجازات ر  .   ×شده و بر امام

براساس ای، روایت، بااا و ااود ایاارادات د ضاای بااا آن، ت  اایل میااان اقاارار در زنااای 

مح ، و غیر مح ، در مجازات زنا واض  است. اگرچا، مشهور فلیهان هنگام نلل نظر 

 ، 1413)علامااا حلاای،  اند  بار اقرار در زنا را با او نکبت دادهاب، ابی علیل، ک ایت مطل  یر

 .(430، ص  13 ، ش1412طباطبایی،    ؛343، ص  14 ، ش1413، شهید  انی،  166، ص 9ش

، اب، ابیبا   ک ایت ت  یل بدانی  یا قا اال باااعلیل را قا ل باهر روی، چا در  بوت حدل

 بار اقرار، ای، دیدگاه، مخاضف نظر مشهور فلیهان امامی است. مطل  یر

 ملاحظات وارد بر دیدگاه نخست.  1-1-2

کا آن  شود؛ حالاضف: در روایت فو  اقرار عبد و حر با یر در ا، اعتبارسنجی می

)خااویی، داننااد  مشهور فلیهان امامی، براساس ادضا، یای از شرایط ن وذ اقرار را حریاات می

 (  211، ص 41 ، ش1422

شااده و آن را تنهااا راه ا بااات حااد  : در بخااش پایااانی روایاات، تنهااا شااهادت، بیان

های ا بات حدود، از  ملا زنا طور عام، راهکا اقرار و شهادت، هر دو باداند، درحاضیمی

 .(430، ص  13 ، ش1412)طباطبایی،  است  هکتند؛ ضذا ای، روایت حمل بر تلیا شده

ش: روایت یادشده، مخاضف شهرت فتوایی بوده و همچنی، با ادضا بکیاری کااا د ضاات 

عاملی، بر ضزوم چهار بار اقرار برای ا بات حد دارد، مخاضف است   .(106، ص  28 ، ش1416)حرل

دانااد؛ در صااورتی کااا در بار اقرار را در تمامی حدود، کافی مید: روایت فو ، یر

ی، از ملا ضواط، مکاحلا، قذف، شاار  خماار و .... ت اادد اقاارار )دو یااا  بیشتر  رای  حدل
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چهار بار( شرط است و هر کدام نیااز مکااتنداتی دارد؛ امااا در ایاا، روایاات، ت اااوتی قا اال 

 بار را کافی دانکتا است.نشده و در تمامی آنها یر

اند باید صحیحا فضیل را با غیاار مااوارد حاادل ها: برخی در ملام  مع بی، اخبار، م تلد

حتاای برخاای،  ،(430، ص 13 ، ش1412؛ طباطبااایی، 343، ص 14 ، ش1413، یشااهید ان) زنا حمل کناای 

 .(430، ص 13 ، ش1412)طباطبایی،  اند  طرح کلی صحیحا را بهتری، و ا دانکتا

اعاا  از   ،و: برخی نیز م تلدند، حدل مذکور در روایت فضیل با م نای حدل ضغوی است

ایناا مکتلزم ت زیر باشد، یا حدل م طل . وضی حدل مذکور در روایت ماعز و روایت عمل 

، حدل م طل  است. درنتیجا روایت فضیل در غیر زنا است و ککانی ه  ×حضرت امیر

 .(27/1/91)یزدی، اند  اند با ای، م نا تو ا داشتاکا آن را من رف با غیر زنا کرده

، تا زمانی کا چهار  اقرار کامل نشااود،  اباات نخواهااد شااد؛ اعاا  از  مرتبابنابرای،، حدل

 رو ای، دیدگاه قابل پذیرش نیکت.ایناا حدل ر   باشد یا  لد. از ای، 

 دیدگاه دوم  .1-2

در ای، دیدگاه، اگر شخص یر یا دو یا حتی سا بار، با زنا اقرار کند، چون کمتر از 

 ، 1413)م یااد، چهار بار بوده، مکتو   حدل نیکت، بلاا ت زیر ای، فرد وا   خواهد بااود 

، ص 2 ، ش1424؛ حلاای، 185، ص 4 ، ش1414، ؛ شااهید اول 472، ص  4، ش1387؛ حلی، فخراضمحللی،،  775ص  

؛ 478، ص 2ش،  1421؛ حلاای، 341، ص 14 ، ش1413؛ شااهید  ااانی، 185، ص 4ش،  1414؛ شااهید  ااانی، 487

. ای، دیدگاه نظر مشهور فلیهان امامی بوده و قانون مجازات اسلامی (19 ، ص  1406مجلکی،  

 از آن تب یت کرده است. 232نیز در ماده 

برخی از فلیهان نیز حا  ای، مورد را در کنار حا  مااوردی کااا فاارد، چهااار بااار بااا 

 ، 1410)اباا، ادریااس، انااد رابطا نامشروع کمتر از زنا، ه  چون تلبیل، اقرار کند، ذکاار کرده

 .(429، ص 3ش

 ادله دیدگاه دوم   .1-2-1

در بیشترِ کت  فلهی مورد مرا  ا، برای ای، مطل ، دضیلاای، بااا صااراحت و ت  اایل، 

https://lib.eshia.ir/الشهيد_الثاني
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مطرح نشده و تنها با ذکر و و  ت زیر، بکنده شده است. برخی از فلها نیز اگرچا، پس 

انااد کااا ان اااف، از ذکر ادضا ای، دیدگاه، آن را مورد نلد قرار داده امااا در پایااان، م تلد

 .(282، ص 41 ، ش1404)نج ی، پذیرش نظر مشهور و ت زیر فرد است  

 شود؟ پرسش قابل طرح، آناا شخص در ای، مورد، با چا عنوان، ت زیر می

 در ای، مورد، دو فرض قابل طرح است:

نشده و مکااتو   حاادل نیکاات. اول آناا، فرد با اقرار کمتر از چهار بار، زانی خوانده

 ی محل  نشده است.یطب  ای، فرض، فرد با دضیل زنا مجازات نخواهد شد؛ چا، زنا

شااده، امااا بااا دضیاال آناااا شاارایط، بار اقرار نیز زانی خواندهدوم آناا، شخص با یر

،  ابت نمیتامیل اقاارار، از شاارایط ا بااات   مرتباااشود؛ و در نظر مشهور، چهار  نشده، حدل

حدل است؛ بنابرای،، ت زیر از آن رو  ابت است کا او زاناای اساات؛ اگرچااا شاارایط ا بااات 

 حدل شرعی فراه  نیکت.

رسااد نظر میبااا  -شااود  کا در اداما بیان می  -بایدگ ت: با عنایت با ادضا ای، دیدگاه  

فرض دوم منت ی بوده و چون ن ا  را در اقرار خااود کاماال نااارده، عنااوان زاناای باار او 

قا لان با ضزوم ت زیر، باید برای آن، محمل  ؛ بنابرای، صاد  نبوده و فرض اول مت یل، است

 دیگری ارا ا دهند.  

 برای ا بات ای، دیدگاه، سا دضیل ذکرشده کا در اداما بررسی خواهی  کرد: 

 جلوگیری از اشاعه فحشا . 1-2-1-1

و  (282، ص 41 ، ش1404)نج اای،  اقرار کمتاار از چهااار بااار بااا زنااا، مو اا  اشاااعا فحشااا  

َُ فیِ اضَّذِیَ، ءَامَنوُاْ ضهَُْ  عَذَاٌ  أَضیٌِ   م دا  ای، آیا است: »إِنَّ اضَّذِیَ، یحُِبُّونَ أَن تشَِیعَ اضْ حِشَ

ُ یَ ْلَُ  وَ أَنتُْ  َ تَ ْلمَُونَ؛ نیْاَ وَ الْْخَِرَةِ وَ الله دارنااد فحشااا را در ککانی کااا دوساات می فیِ اضدُّ

میان مؤمنان اشاعا دهند، براى آنان عذابی دردناک است در دنیا و آخاارت ....«. در ایاا، 

 .  (19)نور،   شده استآیا با اشاره با عذا  دنیوی با ضزوم مجازات ای، افراد ت ری   

مو اا   مرتباااتااوان گ اات: اقاارار کمتاار از چهااار درواقع، در قاض  قیاس منطلی، می
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نتیجا، آناا اقاارار کمتاار از چهااار   ؛اشاعا فحشا است. اشاعا فحشا نیز مو   ت زیر است

 بار، مو   ت زیر است.

 عموم قاعده اقرار  . 1-2-1-2

با مو   عموم قاعده »إقرار اض للاء علی أن که  نافذ« شخص مکااتح  ت زیاار اساات 

با مو   ایاا، قاعااده، اصاال  .(25، ص 13 ، ش1403؛ اردبیلی، 47، ص 3 ، ش1401)موسوی بجنوردی،  

بار اقرار در ح  شخص، نافذ بوده و با مو   آن، در ای، مورد، فاساا  آن است کا یر

، منوط با چهااار بااار اقاارار دانکااتا شااده و از شناختا می شود. بنابر روایات، تنها ا بات حدل

بار اقرار با انجام گناااه، ی یرعموم ای، روایت خارش است. اما در  بوت ت زیر با واسطا

 مان ی در عمل با عموم قاعده اقرار اض للاء نیکت.

 لزوم برخورد با ارتکاب حرام  . 1-2-1-3

، با یر شده شود، اما گناه شخص،  ابتبار اقرار  ابت نمیبرخی م تلدند اگرچا حدل

و باید ت زیر شود. چنانچا ابتدا دو دضیل از  ملا اشاعا فحشااا و عمااوم ادضااا اقاارار را بیااان 

دهد و در پایان میل با حا  با ت زیر فاارد پیااداکرده و کرده اما آنها را مورد نلد قرار می

کنااد. چااا، صاارف ارتاااا  حاارام در دیاادگاه دضیل آن را گناه بودن ایاا، اقاارار بیااان می

 .(55، ص 1ش  ،1422،  یخو ؛  221، ص  1 ، ش1410)محل  حلی،   فلیهان، مو   ت زیر است

ا  و صراحتا  در ای، مورد می  ،صاح  شرایع نویکد: »کل ما ضا علوبَ ملدرة یکمی حاادل

ماضیس کذضر یکمی ت زیرا . وأسبا  الْول ستَ اضزنی و مایتب ا واضلذف و شاار  اضخماار 

و اضکرقَ و قطع اضطری . و اضثاني أرب َ اضبغااي و اضااردة و إتیااان اضبهیمااَ و ارتاااا  ماسااوى 

 (136، ص  4 ، ش1408)حللی، ذضر م، اضمحارم«  

 طور مکتلل، یای از اسبا  ت زیر دانکتا شده است. بر ای، اساس، ارتاا  گناه با

 ملاحظات وارد بر دیدگاه دوم .  1-2-2

بکااا بااا ق ااد تطهیاار خااود و  لااوگیری از   اضف: شخ ی کا با زنا اقرار کاارده، چااا

https://lib.eshia.ir/الخوئي،_السيد_أبوالقاسم
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عذا  اخروی ای، کار را انجام داده نااا تشااییع فااواحش، زیاارا فااردی کااا گناااه خااود را 

دهد، فاس  است؛ نا ککی کااا ناازد حاااک  بااا گناااه خااود اقاارار صورت علنی انجام میبا

ی یااا ت زیااری در ناازد حاااک    کند. در غیر ایاا، صااورت، هاار شخ اای بااا هاار گناااه حاادل

کرد، ابتدا باید بااا دضیاال تشااییع فااواحش یااا فکاا  و سااپس بااا دضیاال  اارم ارتاااابی اقرار  

 مجازات شود.  

کند نیز مؤیااد ایاا، بحاا  اساات، در روایاات، روایت زنی کا چهار بار اقرار با زنا می

ام مرا از گناه پاک ساز خداونااد شااما گوید »یا امیراضمؤمنی، م، زنا کردهشخص ابتدا می

عاملی،  «  1را پاک دارد  ماضاار نیااز آمااده اساات:  و در روایت ماااعز  (105، ص  28 ، ش1416)حرل

رْنيِ، م، زنا کااردم، ماارا پاااک گااردان«   عاااملی، »إِنِّي زَنیَتُْ فطََهِّ در  .(106، ص 28 ، ش1416)حرل

ای، روایت، شخص، دضیل اقرار را امید با پاک ساخت، خود از گناه بیان کاارده و بااا ایاا، 

 دهد.دضیل، خود را در م رض مجازات قرار می

بااار اقاارار نیااز ت زیاار  : با فرضِ آناا بگویی : با مو   قاعده اقرار اض للاء، بااا یر

وا   است؛ اقرار با گناه، گناه است و گناه نیز مو   ت زیر؛ بنابرای، اقرار با ای، گناه، 

 مو   ت زیر است.

در اینجا دو اشاال وارد خواهد بود: صغروی و کبروی. اول آناا اقرار بااا گناااه، در 

بااوده و گناااه نیکاات و در اشاااال   -ی ناای در محامااا    -موضوع مورد بح ، اقرار ملیلد  

کبروی نیز بایااد گ اات: همااا گناهااان مکااتو   ت زیاار نیکااتند. در واقااع هااردو ملدمااا، 

 مخدوش و قابل مناقشا است. 

اضجملا مو   اشاااعا در بررسی صغروی، باید گ ت: با فرض آناا اقرار با گناه، فی

فحشا باشد، باید تو ا داشت کا اقرار با گناه یا انجام علنی آن در  ام ا، مو   تشااییع 

فاحشا است؛ نا نزد قاضی و در محاما، چا در ملام پاسط با پرسش قاضاای و چااا اقاارار 

ابتدا ی؛ بنابرای،، اقرار با گناه در محاما نا تنها اشاااعا فحشاااء نیکاات بلاااا حرکاات در 

کنااد مکیر کشف واقع و با نوعی، وا   است. اضبتا قاضی نیز ککی را وادار با اقرار نمی
 

رَ . 1 رْنيِ طَهَّ ُ ک  یاَ أَمیِرَ اضمُْؤْمنِیَِ، إِنِّي زَنیَتُْ فطََهِّ  .الله
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ام، قاضی برای آناااا بدانااد بلاا س ی در یافت، حلیلت دارد و مثلا  وقتی گ ت: زنا کرده

 (  21/01/91)یزدی، داری یا نا؟  پرسد: زن مح نا بوده یا غیرمح نا، می

عنوان مناقشا وارد بر کبرای استد ل، ایناا، هاار گناااهی مکااتو   ت زیاار نیکاات. بااا

مثال، غیبت از گناهان کبیره بوده اما دارای ت زیر نیکت. ضم، آناا و و  ت زیر باارای 

طور مطل  نیکت. چنانچا برخی با ت زیر برای هر گناه، شرطی افزوده و باار هر گناه نیز با

اند کا مطل  گناه، مو   ت زیر نیکت؛ بلاا ظاهر، و و  ت زیر در هر حراماای ای، باور

از ف ل و ترک است، با ای، شرط کا مرتا ، با نهی از منار و تااوبیط، بااا انجااام حاارام 

پایان ندهد و اگر با وسیلا نهی پایان داد دضیلی برای ت زیر فرد نیکت؛ مگر موارد خاصاای 

ایاا، مطلاا   ا  اضبتااا ظاااهر (544، ص 10، ش 1416)فاضل هندی، کا نص در مورد آن و ود دارد 

 مبتنی بر ای، نگاه است کا توبیط ازسوی حاک  را از م ادی  ت زیر ندانی .

طور مطلاا  مو اا  ت زیاار طورکلی ای، سخ، را نپذیرفتا و گناه را بااضبتا برخی نیز با

ی بر  اری شدن ت زیر برای آنهااا واردشااده دانند؛ مگر گناهانی کا بانمی طورخاص، ن ل

 .(176، ص  13 ، ش1403)اردبیلی،  باشد 

 دیدگاه سوم . 1-3

تر از چهااار بااار، دیاادگاهی اضلثام در اقرار ک مرحوم محل  اردبیلی و صاح  کشف

تر از چهار بار اقرار، نا حد  ابت خواهااد شااد و مخاضف با مشهور داشتا و م تلدند: با ک 

ای، دسااتا از فلیهااان بااا   .(394، ص  2 ، ش1416هندی،  ؛ فاضل23، ص  13 ، ش1403)اردبیلی،  نا ت زیر  

مخدوش دانکت، آن، برای، باورند کا، اقرار کمتاار از  ل دیدگاه دوم پرداختا و باینلد د 

 چهار بار، نا مو   حدل است، نا ت زیر.

ا آن، کااا در ایاا، مااورد، نااص یااا  تا  ایی کا پس از نلل دیدگاه مشااهور و نلااد ادضاال

آناااا، ا ماع م تبری و ود نداشااتا، پااس اصاال برا اات، همچنااان حاااک  اساات. ضاام،  

روایات با  اقرار در زنا نیز، مؤیلد ای، دیدگاه است: »ضو أقر م،  میع اض  ات أقاال ماا، 

أربع ض  یثبت اضحد و عزر وفاقا ضلشیخی، واب، إدریس ض موم مایاادل علاای الْخااذ بااا قرار 

وخرش منا هذا اضحد بالْ ماع واضن وص فیثبت اضت زیر وفیا نظاار فااإن کااان علاای اضحااا  



18 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

وم
 د

ی و
س

ره 
ما

 ش
،

وم
د

 
ی 

یاپ
)پ

12
2

،)
ن

تا
س

تاب
 

14
04

 

إ ماع أو نص صحی  تب ناه وإ  فالْصل اضبراءة ویؤیدها الْخبار اضواردة في سااماع اضنبااي 

ی زر اضملر قبل اضرابع مع ما في ب ضااها ماا، اضتراخااي الْقرار با فإنهما ض   ×وأمیر اضمؤمنی، 

   .(394، ص 2 ، ش1416)فاضل هندی،  اضطویل بی، الْقاریر«  

 ادله دیدگاه سوم .  1-3-1

 توان با برخی روایات با  اقرار و نیز اصل برا ت، استد ل کرد:بر ای، قول می

 . روایت میثم 1-3-1-1

ام ماارا از گناااه آمد و گ ت: یا امیراضمؤمنی، ماا، زنااا کاارده  ×»زنی نزد امیر اضمؤمنی، 

تر است از عااذا  آخاارت کااا پاک ساز خداوند شما را پاک دارد زیرا عذا  دنیا آسان

کن ؟ گ اات: از زنااا، فرمااود: آیااا هرگز بریده نخواهد شد، فرمود: از چا چیز تو را پاااک

  و در شااهر یاا ؟ گ ت: شوهردارم، فرمود: شویت در اینجا اساات، یااا غاشوهرداری یا نا

؟ گ ت: در اینجا است، پس آن حضرت فرمود: تااو اکنااون منتظاار باااش تااا از دیگر است

قدر کا دیگاار گاه خود با م، مرا  ا ک،، پس چون زن دور شد آنحمل فارغ شوى آن

شنید، فرمود: خدایا ای، یر اقرار، با منزضۀ یاار شاااهد. طااوضی کلام آن حضرت را نمی

 ×دوباره آمد و گ ت: م، حمل  را گذاردم مرا پاک ک،، امیر اضمااؤمنی،   زن  ناشید کا

ام و اکنون حمل  را ؟ زن گ ت: م، زنا کردهتجاهل نموده فرمود: تو را از چا پاک سازم

ام و کودک با دنیا آمده، حضرت باز پرسید آیا تو شوهر داشااتی و ایاا، کااار ه  گذارده

از تو سر زد؟ گ ت: بلی، شوهر داشت ، فرمود: آیا شوهر نزد تو بود یااا بااا مکااافرت رفتااا 

بود؟ زن گ ت: نا، حاضر بود. فرمود: برو و فرزندت را شیر ده تا وقت بازگرفت، از شاایر. 

شاانید حضاارت را دیگاار نمی ×و چون زن چند قدمی دور شد کا صداى امیر اضمااؤمنی، 

را از شیر بازگرفاات ناازد آن   فرمود: خدایا ای، دو اقرار با منزضۀ دو شاهد، چون زن، ط ل

ام و ماارا پاااک ساااز، حضاارت پرسااید حضرت آمد و گ ت: یا امیراضمؤمنی، م، زنا کرده

؟ گ ت آرى، فرمود: شااوهرت حاضاار بااود یااا مکااافر؟ شوهر داشتی و ای، کار را کردى

حاضر بود، فرمود: برو و کودک را مواظبت و پرستارى کاا، تااا بااا علاال رسااد و :  گ ت
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بتواند خود بخورد و بیاشامد، و از بام و بلندى نلغزد و در چاه و امثال آن نی تااد. پااس آن 

شاانید چون ملدارى کا دیگاار کاالام امااام را نمی  گریکت، وکا میزن بازگشت درحاضی

دور شد حضرت فرمود: خدایا ای، سا اقرار، با منزضا سا شاهد، عمرو ب، حریاا  در ایاا، 

گریااد، سااب  گریااا را پرسااید؟ زن پااس از نلاال مااا را گ اات: حااال زن را دیااد کااا می

ترس  کا مرگ  فرارسد و ناپاک از دنیا بروم. عماارو باا، حریاا  گ اات: بااازگرد ماا، می

بازگشت و قول عمرو را بازگ ت، امااام   ×ک اضت ای، ط ل را خواه  کرد. زن نزد علی

ام ماارا ردهاز وى پرسید براى چا عمرو فرزندت را ک اضاات کنااد؟ زن گ اات: ماا، زنااا کاا 

ک،، فرمود: آیا شوهر داشتی و چنی، کردى گ اات: آرى، پرسااید شااوهرت حاضاار پاک

سر با سوی آسمان کرده گ اات: بااار   ×بود یا مکافر؟ گ ت: حاضر، آنگاه امیراضمؤمنی، 

راستی کا م، با گرفت، چهااار بااار اقاارار حاادل را باار او  اباات کااردم و تااو خااود بااا اضها با  

اى ای، است کا اى محملد هر کس از ملا آنچا از دی، و آ ینت وحی کرده  |رسوضت

ى از حدود مرا ت طیل کند، پس بی شر با م، ستیز کرده و از فرمان م، سر پیچیااده حدل

و در برابر قدرت م، ایکتاده، پروردگارا م، حدود تااو را ت طیاال کننااده نیکاات  و طاضاا  

احاامت نخواه  بود، بلاااا مطیااع  مخاض ت با تو نیکت  و ستیزه کننده با تو و ضایع کنندۀ

و چهااره  -فرمان تو هکت  و تابع سنلت رسوضت، و عمرو ب، حری  با حضرت نگاه کرده 

گ اات: یااا امیراضمااؤمنی،  ااز ایاا، نبااود کااا ماا، -حضرت، برافروختااا و سااره شااده بااود

دانکت  تو خوش ندارى، پنداشت  تو دوست دارى کا ککی او را ک اضت کند، اگر میمی

کردم، حضرت فرمود: پس از چهار بار شهادت او؟ با خاادا بایااد او ک اضت فرزند او نمی

 ، 1416؛ حاار عاااملی، 32، ص 4تااا، ش)صاادو ، بی  ....1چون و چرا باادون أ اار،را ک اضت کنی، بی

 
دُ بُْ، یَ ْلوَُ  عَْ، عَليِِّ بِْ، إِبرَْاهیَِ  عَْ، أَبیِاِ عَِ، ابِْ، مَحْبوٍُ  عَْ، عَليِِّ بِْ، أَبيِ حَمْزَةَ عَ .  1 رَانَ مُحَمَّ ْ، عمِااْ یرٍ عااَ

ْ، أَبااِي بَ ااِ

ؤْمنِیِ،َ  بِْ، میِثٍَ  أَوْصَاضِ ِ بِْ، میِثٍَ  عَْ، أَبیِاِ قاَلَ: أَتتَِ امْرَأَةٌ مُجااِ    ي زَنیَااْتُ  -فَلاَضااَتْ  × أَمیِاارَ اضمْااُ ؤْمنِیَِ، إِنااِّ یااَا أَمیِاارَ اضمْااُ

رَ  رْنيِ طَهَّ ُ ک  فطََهِّ نیْاَ أَیکَْرُ مِْ، عَذَاِ  الْْخِرَةِ اضَّذِي َ  ینَلْطَعُِ   -الله رُ ِ  -فإَِنَّ عَذَاَ  اضدُّ ا أطَُهااِّ ي  -فَلاَلَ ضهََا ممِااَّ فَلاَضااَتْ إِنااِّ

ا -فََ لتِْ أَمْ غیَرُْ ذَضااِ ِ  وَ ذَاتُ بَ لٍْ أَنتِْ إِذْ فََ لتِْ مَا -زَنیَتُْ فَلاَلَ ضهََا الَ ضهَااَ لٍ فَلااَ را  کااَانَ  -قاَضااَتْ بااَلْ ذَاتُ بَ ااْ أَ فحََاضااِ

 ُ ْ   -إِذْ فََ لتِْ مَا فََ لتِْ ر  بَ لْ ي بطَْنااِ ِ   -قاَضتَْ بلَْ حَاضِرا  ر  أَمْ غاَ بِا  کاَنَ عَن ا فااِ ي مااَ
 ااُ َّ ا تْیِنااِي  -فَلاَلَ ضهََا انطَْللِِي فَضَ ِ

رْ ِ  ا وَضَّتْ عَناُْ اضمَْرْأَةُ فََ ارَتْ حَیُْ  َ  تکَْمَعُ کلََامَاُ   -أطَُهِّ دْ  -قاَلَ اضلَّهُ َّ إِنَّهَا شَهَادَةٌ فلََْ  تلَبْااَْ  أَنْ أَتتَااْاُ   -فلَمََّ فَلاَضااَتْ قااَ
 
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 .(185، ص 7 ، ش1387؛ کلینی،  9، ص 10 ، ش1364؛ طوسی،  105، ص  28ش

د باا، ی لااو  عاا، علاای باا، إبااراهی  عاا، أَبیااا عاا،  بررسففس سفف د : -الفف   محماال

 ، 1 ، ش1271)طوساای، اباا، محبااو ، در سلکاالا سااند، افاارادی شااناختا شااده و  لااا هکااتند 

   .(46و  89ص  ص

شده اساات. نجاشاای درباااره شده بوده و با و اقت او ت ری أَبوب یر کا راویِ شناختا

عمران ب، میث ، با صراحت با منزضت وا ی او در نلل روایات شی ی اعتراف کرده است 

 .(138، ص  1 ، ش1415)طوسی،  صاض  ب، میث  نیز  لا بوده است   .(22، ص  1ش  ،تا، بیینجاش)

اما در سند ای، روایت تنها در و اقت اب، ابی حمزه تردید است. در برخاای از کتاا ، 

ا  و اهل دنیا و دشم، خدا خوانده تا حدی کا برخی  (705 ص ،2 ، ش1404)کشاای،  او را کذل

 
→ 

رْنيِ رُ   -وَضَ ْتُ فطََهِّ ا ذَاک  قاَلَ فتَجََاهَلَ عَلیَهَْا فَلاَلَ أطَُهِّ  ممَِّ
ِ ََ الله الَ   -یاَ أَمَ رْنااِي قااَ ي زَنیَااْتُ فطََهِّ لٍ   -قاَضتَْ إِنااِّ وَ ذَاتُ بَ ااْ

الَ  -حَاضِرا  أَمْ غاَ بِا  ر قاَلَ فاَاَنَ زَوْ ُ   -أَنتِْ إِذْ فََ لتِْ مَا فََ لتِْ قاَضتَْ نََ  ْ  را  قااَ انطَْللِِي فرََرْضااِ یِاِ  -قاَضااَتْ بااَلْ حَاضااِ فااَ

ُ ک حَوْضیَِْ، کاَملِیَِْ، کمََا أَمَرَ  اُ -قاَلَ فاَنَْ رَفَتِ اضمَْرْأَةُ  -الله مَعُ کلََامااَ ارَتْ منِااْاُ حَیااُْ  َ  تکَااْ ا صااَ ا  -فلَمََّ الَ اضلَّهااُ َّ إِنَّهُمااَ قااَ

ا مَضَی اضحَْوَْ نِ أَتتَِ اضمَْرْأَةُ   -شَهَادَتاَنِ  رْنيِ یاَ أَمیِرَ اضمُْؤْمنِیِ،َ   -قاَلَ فلَمََّ ا   -فَلاَضتَْ قدَْ أَرْضَ تْاُُ حَوْضیَِْ، فطََهِّ فتَجََاهَلَ عَلیَهْااَ

رُ  ا ذَاک  وَ قاَلَ أطَُهِّ رْنيِ فَلاَلَ   -ممَِّ ا فََ لااْتِ فَلاَضااَتْ نَ ااَ ْ  -فَلاَضتَْ إِنِّي زَنیَتُْ فطََهِّ الَ وَ  -وَ ذَاتُ بَ لٍْ أَنااْتِ إِذْ فََ لااْتِ مااَ قااَ

 ُ وَ َ   -فاَکْ لُیِاِ حَتَّی یَ ْللَِ أَنْ یرَْکلَُ وَ یشَْرَ َ   -فَلاَضتَْ بلَْ حَاضِرٌ قاَلَ فاَنطَْللِِي  -إِذْ فََ لتِْ مَا فََ لتِْ ر  غاَ ٌِ  عَنْ ر  بَ لْ

رَ فِي بئِرٍْ  اُ  -قاَلَ فاَنَْ رَفَتْ وَ هِيَ تبَاِْي -یتَرََدَّى مِْ، سَطْ ٍ وَ َ  یتَهََوَّ مَعُ کلََامااَ ارَتْ حَیااُْ  َ  تکَااْ ا وَضَّتْ فَ ااَ الَ  -فلَمََّ قااَ

يُّ   -«  لََاثُ شَهَادَاتٍ 1اضلَّهُ َّ هَذِهِ »
ا یبُاِْیاا   -قاَلَ فاَسْتلَبْلَهََا عَمْرُو بُْ، حُرَیٍْ  اضمَْخْزُومِ ِ ر فَلاَلَ ضهََا مااَ ََ الله دْ  -یااَا أَمااَ وَ قااَ

 ُ رَ ِ ر  رَأَیتْ ؤْمنِیِ،َ   -تخَتْلَِ یَِ، إِضیَ عَليٍِّ تکَْرَضیِناَُ أَنْ یطَُهِّ ي أَتیَااْتُ أَمیِاارَ اضمْااُ الَ  -  × فَلاَضااَتْ إِنااِّ رَنااِي فَلااَ رَضتْاُُ أَنْ یطَُهِّ  -فَکااَ

رَ فِي بئِرٍْ   -حَتَّی یَ ْللَِ أَنْ یرَْکلَُ وَ یشَْرَ َ ک  اکْ لُيِ وَضدََ  وَ قدَْ خِ تُْ أَنْ یااَرتْيَِ عَلااَيَّ  -وَ َ  یتَرََدَّى مِْ، سَطْ ٍ وَ َ  یتَهََوَّ

رْنيِ تْ  -فَلاَلَ ضهََا عَمْرُو بُْ، حُرَیْ ٍ   -اضمَْوْتُ وَ ضَْ  یطَُهِّ ؤْمنِیِ،َ  -ارْ ِ ِي إِضیَااْاِ فرََنااَا أَکْ لُااُاُ فَرََ  ااَ رَخْبرََتْ أَمیِاارَ اضمْااُ  × فااَ

رٌو وَضااَدَ   -وَ هُوَ مُتجََاهلٌِ عَلیَهَْا  × فَلاَلَ ضهََا أَمیِرُ اضمُْؤْمنِیِ،َ   -بلَِوْلِ عَمْرِو بِْ، حُرَیْ ٍ  قاَضااَتْ یااَا أَمیِاارَ ک وَ ضَِ  یاَْ لُُ عَمااْ

رْنيِ إِذْ فََ لااْتِ ر قاَلَ أَ فَغاَ بِا  کاَنَ بَ لْااُ  -فَلاَلَ وَ ذَاتُ بَ لٍْ أَنتِْ إِذْ فََ لتِْ مَا فََ لتِْ قاَضتَْ نََ  ْ   -اضمُْؤْمنِیَِ، إِنِّي زَنیَتُْ فطََهِّ

مَاءِ   -مَا فََ لتِْ  َّاُ قدَْ  بَااَتَ  -قاَضتَْ بلَْ حَاضِرا  قاَلَ فَرَفعََ رَأْسَاُ إِضیَ اضکَّ هَادَاتٍ  فَلاَلَ اضلَّهُ َّ إِن ا أَرْبااَعُ شااَ الَ  -عَلیَهْااَ إِضااَی أَنْ قااَ

انُ یُ لْرَُ فِي وَْ هِاِ   -فنَظََرَ إِضیَاِْ عَمْرُو بُْ، حُرَیْ ٍ  مَّ ِ   -وَ کرََنَّمَا اضرُّ ا رَأَى ذَض ؤْمنِیِ،َ ر  فلَمََّ ا  -عَمْرٌو قاَلَ یاَ أَمیِرَ اضمْااُ ي إِنَّمااَ إِنااِّ

 َّ ؤْمنِیِ،َ   -تحُِ ُّ ذَضِ َ ر  أَرَدْتُ أَنْ أَکْ لُاَُ إِذْ ظَننَتُْ أَن ا إِذْ کرَِهْتاَُ فإَِنِّي ضکَْتُ أَفَْ لُ فَلاَلَ أَمیِاارُ اضمْااُ دَ أَرْبااَعِ  - × فرََمَّ أَ بَ ااْ

َّاُ وَ أَنتَْ صَاغِرٌ اضحَْدِیَ   ِ ضتَاَْ لُنَ  وَ ذَکرََ أَنَّاُ رََ مَهَا.  -شَهَادَاتٍ باِلله

https://lib.eshia.ir/النجاشي،_أبو_العبّاس
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داننااد رو، ایاا، روایاات را ضاا یف میازایاا،  ؛(157ص   ،4ش،  1364)قهپااایی،  انااد  او را ض ، کرده

ی ناای  ×برخی و اقت او را با دوران قبل از دوران امام رضا  .(24 ، ص16 ، ش1406)مجلکاای،  

و ض ف او را با دوراناای کااا واق اای مااذه  شااده اساات  ×در دوران امام موسی کاظ 

از سوی دیگر مرحوم محل  خویی نیااز سااند ایاا،   .(61  ص  ،1تا، ش، بییکلباس)دهند  نکبت می

، 4تااا، ش؛ صاادو ، بی211، ص 14 ، ش1422)خویی،  داند  روایت را م تبر با نلل از شیط صدو  می

افزون بر ای،، اگر عمل فلها را  ااابر ضاا ف سااند باادانی ، بایااد گ اات: در کتاا    .(32ص  

فلهی در ضزوم اشتراط چهار بار اقرار و ضزوم ت دد دف ات، مشهور فلهااا بااا روایاات عماال 

 .(430، ص 41 ، ش1404)نج ی، اند کرده و آن را دضیل قرار داده

طور صری  بر عدم ضزوم ت زیاار، بااا اقاارار کمتاار از ای، روایت با بررسس دلالس:  -ب

نااا وی را حااد  ×اقاارار، امااام دف ااان ا ، د ضت دارد، چا، تا قبل از کامل شدن چهار 

 سازند.اقرار، حدل را  اری می  دف اکنند؛ بلاا پس از اتمام چهار  زده و نا ت زیر می

 روایت ماعز بن مالک . 1-3-1-2

آمد و گ ت: اى امیر مؤمنااانم ماا، زنااا  ×در کوفا مردى با خدمت امیر مؤمنان علی

؟ گ اات: از قبیلااا ماازی،. فرمااود: آیااا اى هکااتیام مرا تطهیر نما. فرمود: از چا قبیلاااکرده

؟ گ اات: آرى. فرمااود: پااس بخااوان. پااس آن شااخص توانی ملدارى از قرآن بخوانیمی

؟ گ اات: نااا. اىکاارد. پااس حضاارت فرمااود: آیااا دیواناااقرآن خواند و خو  قرا ت می

گاه ب د از ماادتی بازگشاات و  و کنی . آن مرد رفت. آنفرمود: برو تا در مورد تو پرس  

؟ ام تطهیاارم نمااا. فرمااود: آیااا همکاار دارىوگ ت: اى امیر مؤمنانم م، مرتا  زنااا شااده

گ ت: آرى. فرمود: با تو در همی، شهر ساک، است؟ گ ت: آرى. پس حضرت با او امر 

سااوى گااه حضرت، شخ اای را بااا  فرمود: تا درباره تو تحلی  کنی . آن  نمود کا برود و

اش گ تنااد: اى امیاار قبیلا آن مرد روان نمااود و درباااره آن ماارد تحلیاا  کاارد. اهاال قبیلااا

مؤمنانم او عللش ساض  است. آن مرد براى سومی، مرتبا بازگشت و سخ، خود را تااارار 

حضرت با او فرمود: برو تا درباره تو تحلی  کناای . آن ماارد بااراى چهااارمی، مرتبااا   .کرد

https://lib.eshia.ir/الكلباسي،_ابو_الهدى


22 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

وم
 د

ی و
س

ره 
ما

 ش
،

وم
د

 
ی 

یاپ
)پ

12
2

،)
ن

تا
س

تاب
 

14
04

 

دار. بااا قنباار فرمااود: او را نگااا ×کا اعتراف نمود، امیاار مؤمنااان علاایبازگشت. هنگامی

 ،7ش، 1387 ؛ کلیناای،106، ص 28 ، ش1416)حرل عاملی، ... و او را ر   نمود    1گاه خشمگی، شدآن

 .(292، ص 40 ، ش1403؛ مجلکی، 188 ص

علیل ب، إبراهی  ع، أَحمد ب، محملد ب، خاضد رف ااا إضاای أَمیاار   بررسس س د :  -ال 

و أحمااد  (89، ص 1، ش 1271)طوساای، ، در کت  ر اضی و اقت علی باا، ابااراهی  ×اضمؤمنی، 

امااا مرفوعااا   ،(76، ص  1تااا، ش)نجاشاای، بیشده است  ب، محمد ب، خاضد م روف با برقی  ابت  

 ، 1404)مجلکاای،  بودن ای، روایت باع  شااده اساات ارزش و اعتبااار  زم را نداشااتا باشااد  

با ای، و ود، فلهااا همچااون روایاات پیشاای،، در موضااوعات مختلااف، مثاال   (286، ص  23ش

)نج اای، اند شرط بودن چهار بار اقرار و ت دد  لکات اقرار، با مت، ای، روایت استناد کرده

عنوان یای از مهمتری، ادضااا ایاا، قااول، طور کلی هر دو روایت، بابا  (430، ص  41 ، ش1404

 .(26، ص 13 ، ش1403)اردبیلی،  شده است بیان

 با تو ا با مت، روایات باید گ ت: د ضت آنها در موضااع مااورد  بررسس دلالس:  -ب

گونااا کااا در تواند مهمتری، دضیل در دیدگاه سوم باشااد. همانبح ، مشخص بوده و می

بااار اقاارار، برگشااتا و در برخاای مااوارد، زمااان هر دو روایت آمده، مرد و زن پس از یر

بار اقرار، پس از یر    ×یر، امامشده است؛ اما در هیچزیادی همچون دو سال، سپری  

شخص را ت زیر نارده است. در غیر ای، صورت، هر کدام از زن و مرد، باید بااا سااا بااار 

، زده میاقرار یا حتی کمتر، ت زیر شده و یر   شدند.بار ه  حدل

 اصل برائت . 1-3-1-3

 
َِ فَلاَلَ یاَ أَمیِرَ اضمُْؤْمنِیِ،َ   × رَفََ اُ إِضیَ أَمیِرِ اضمُْؤْمنِیِ،َ .  1 ْ، أَنااْتَ   -قاَلَ: أَتاَهُ رَُ لٌ باِضاْوُفَ رْنيِ قاَلَ ممِااَّ الَ  -إِنِّي زَنیَتُْ فطََهِّ قااَ

ََ قاَلَ  َ ِ  -قاَلَ بلَیَ قاَلَ فاَقرَْأْ فَلَرَأَ فرَََ ادَ  -أَتلَرَْأُ مَِ، اضلْرُْآنِ شَیئْا   مِْ، مُزَینْ ٌَ قاَلَ َ  ر فَلاَلَ أَ ب َّ ی  - نِ ي حَتااَّ قاَلَ فاَذهَْْ  عَنااِّ
ُ لُ  ُ َّ رََ عَ إِضیَاِْ بَ دُْ   -نکَْرَلَ عَنْ َ  رْنيِ -فذََهََ  اضرَّ ٌَ قاَلَ بلَااَیر قاَلَ أَ ضَ  -فَلاَلَ یاَ أَمیِرَ اضمُْؤْمنِیَِ، إِنِّي زَنیَتُْ فطََهِّ  -زَوَْ 

ٌَ مَ َ  ْ،  -فرََمَرَهُ أَمیِرُ اضمُْؤْمنِیَِ، فذََهََ  وَ قاَلَ حَتَّی نکَْرَلَ عَنْ َ   -فِي اضبْلَدَِ قاَلَ نََ  ْ ر  قاَلَ فمَُلیِمَ فبَََ َ  إِضیَ قَوْماِِ فَکَرَلَ عااَ
ََ فَلاَلَ مثِااْلَ مَلاَضتَااِاِ  -فَلاَضوُا یاَ أَمیِرَ اضمُْؤْمنِیَِ، صَحِیُ  اضَْ للِْ   -خَبرَِهِ  َ رَلَ عَنااْ َ  -فَرََ عَ إِضیَاِْ اضثَّاضثِ ی نکَااْ ْ  حَتااَّ الَ اذهْااَ  -فَلااَ

 ََ ابَِ  ا أَقَرَّ قاَلَ أَمیِرُ اضمُْؤْمنِیِ،َ  -فَرََ عَ إِضیَاِْ اضرَّ اُ. -ضلِنَبْرٍَ  × فلَمََّ وَ رَوَاهُ عَلااِيُّ  احْتَ ظِْ باِِ  ُ َّ غَضَِ  اضحَْدِیَ  وَ فیِاِ أَنَّاُ رََ مااَ
ِ بُْ، إِبرَْاهیَِ  فِي تَ کِْیرِهِ عَْ، أَبیِاِ عَِ، ابِْ، أَبيِ نجَْرَانَ عَْ، عَاصِِ  بِْ، حُمَیدٍْ عَْ، أَبيِ بَِ یرٍ عَْ،   .نحَْوَهُ   × أَبيِ عَبدِْ الله
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در ملام تردید اصل، برا ت ذمااا فاارد از ت زیاار اساات. اگرچااا اصاال، هنگااامی مااورد 

اساااس، بر همی،  .(10، ص 2 ، ش1419)ان اری،  گیرد کا دضیلی در دست نباشد  استناد قرار می

برخی با ای، استد ل کا روایات مورد استناد در ایاا، بااا ، تنهااا در حااد و اناادازه مؤیااد 

، م تلدند: نااا در ضاازوم ت زیاار و نااا در عاادم آن، دضیاال است، با اصل عملی، استناد کرده

 .(394، ص 2 ، ش1416هندی،  )فاضلم تبری و ود ندارد 

 دیدگاه برگزیده و مؤیدات آن. 2

روایات وارده بر ایاا، دیاادگاه  بینی ، نا تنهاطور کا میپس از بیان ادضا دیدگاه سوم همان

د ضت بیشتری خواهند داشت بلاا افزون بر ادضا مویداتی نیااز باارای آن و ااود دارد کااا 

 ذکر خواهد شد:

 اللهق در حقو کمتر گیریِ  . بنای بر سخت2-1

الله بوده و شرایط ویژه ا بات آن تو ا است کا حد زنا، از  ملا حلو ای، ناتا قابل  

، در قیاااس بااا گیری کمتاار در حاا نیز از با  حامت اضهاای و بنااای شااارع باار سااخت الله

تر از اقرار و ا رای حدل است و اضناس است. چا، توبا در حدود، نزد خداوند پکندیدهح 

؛ چنانچا در ای، مورد، در پایااان مرفوعااا 1شده استروشنی بیانای، مطل  در روایات، با

احمد ب، خاضااد در برخاای نکااط آمااده اساات: آن ماارد بااراى چهااارمی، مرتبااا بازگشاات. 

گاااه دار. آنبااا قنباار فرمااود: او را نگااا  ×کا اعتااراف نمااود، امیاار مؤمنااان علاایهنگامی

خشمگی، شد و فرمود: چا قدر براى یای از شما زشت و قبی  است کا مرتااا  برخاای 

کنااد؟م اش توبااا نمیاز گناهان گردد و خود را در پیشگاه مردم رسوا سازدم چرا در خانااا

، توسط ماا، باار او   با خدا سوگندم توبا کردن او در بی، خود و خداى خود، از ا راى حدل

الله همچنی،، برخی در مورد تخ یف در با  حاا   .(36، ص  28 ، ش1416)حرل عاملی،  برتر است  
 

دِ بِْ، خَاضدٍِ رَفََ اُ عَْ، أَمیِرِ اَضمُْؤْمنِیِ،َ .  1 الَ :  × وَ عَناُْ عَْ، أَحْمَدَ بِْ، مُحَمَّ اُ قااَ اتٍ أَنااَّ رَّ رَّ أَرْبااَعَ مااَ انيِ اَضَّذِي أَقااَ فِي حَدِیِ  اَضزَّ
وَاحِشِ  ذِهِ اَضْ ااَ ََ هااَ ُ لِ منِاُْْ  أَنْ یااَرتْيَِ بَ ااْ حْتَ ظِْ باِِ  ُ َّ غَضَِ  وَ قاَلَ مَا أَقبََْ  باِضرَّ

اُ عَلااَی رُءُوسِ ضلِنَبْرٍَ اِ َ  نَ کْااَ فیََ ضْااَ
ِ أَفضَْلُ مِْ، إِقاَمَتيِ ِ ضتَوَْبتَاُُ فیِمَا بیَنْاَُ وَ بیََْ، اَلله  .عَلیَاِْ اَضحَْدَّ  اَضمَْلََِ أَ فلَاَ تاََ  فِي بیَتْاِِ فَوَ اَلله
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الله مطلو  و در آن، بنا بر تخ یااف بااوده و بااا کااوچاتری، اند کا ستر در با  ح آورده

، از فرد دفع میشبها  .(23، ص 13 ، ش1403)اردبیلی، شود  ای حدل

از سوی دیگر، در فلا  زایی اسلام، هدف اصلاح فرد و  ام ا است. و بیشترِ  رای  

ی، از  نس ح  ، اصل بر گذشت است؛ تا با راحتاای، چیاازی الله بوده و در ا بات آنحدل

با ا بات نرسد. اضبتا در مورد حدود اضهی دو مطل  باید از ه  ت ایر شود: یای، ا بات 

گیری بر مال ان است؛ و دیگری، ا رای آن. اسلام در ملام ا بات حدود اضهی اهل سهل

ی  اباات نشااود؛ کااا ملتضااای  با ای، م نا کا بنا دارد تا آنجا کا اماان دارد، بر ککی حدل

 .(4  ص  ،1385نژاد، )نیرگیری در مرحلا ا بات، همی، است  سهل

ای در نظاار گرفتااا اساات، ماننااد رو، او  : برای ا بات آن، شرایط خاص و ویااژهازای، 

ای کا در صورت عدم تامیاال گوناگواهی چهار شاهد مرد عادل برای ا بات حدل زنا، با

کا بر شهود نیز حد قااذف  اااری خواهااد   ،شودتنها حدل زنا  ابت نمی  ت داد موردنظر، نا

 .(284، ص  41 ، ش1404)نج ی،  شد 

)محلاا  داماااد، شااود  انیا : با استناد قاعده فلهی درء، حدل اضهی با و ود شبها، ا بات نماای

 .(43، ص  4 ، ش1406

تنها با اقرار گنهاار توصیا نارده، بلاا توصیا بااا اضلهی، نا اضثا : شارع، در  رای  ح 

کنااد کااا باارای ا بااات  اارم ککاای تنها با دیگران توصیا نماای  کند و نیز ناعدم اقرار می

های مااردم و افشااای آن، منااع کاارده اساات. چنانچااا گیری ضغزشتلاش کنند، بلاا از پی

 . 1اندهبا وضوح، عدم اقرار با حدود اضهی را برتر شمرد ×امام

 احکام صادره در باب تعدد جلسات اقرار  .2-2

د  لکات اقرار دارند، تمایل با قااول سااوم در  از موض ی کا برخی در مورد ضزوم ت دل
 

لامَُ . 1 دِ بِْ، خَاضدٍِ رَفََ اُ عَْ، أَمیِرِ اَضمُْؤْمنِیَِ، عَلیَاِْ اَضکَّ اُ  :عَناُْ عَْ، أَحْمَدَ بِْ، مُحَمَّ اتٍ أَنااَّ رَّ انيِ اَضَّذِي أَقَرَّ أَرْبعََ مااَ فِي حَدِیِ  اَضزَّ
ََ هَذِهِ اَضْ َوَ  ُ لِ منِاُْْ  أَنْ یرَتْيَِ بَ ْ حْتَ ظِْ باِِ  ُ َّ غَضَِ  وَ قاَلَ مَا أَقبََْ  باِضرَّ

اُ عَلااَی رُءُوسِ قاَلَ ضلِنَبْرٍَ اِ احِشِ فیََ ضََْ  نَ کْااَ
امَتيِ ْ، إِقااَ لُ مااِ ِ أَفضْااَ ِ ضتَوَْبتَاُُ فیِمَا بیَنْاَُ وَ بااَیَْ، اَلله دَّ  اَضمَْلََِ أَ فلَاَ تاََ  فِي بیَتْاِِ فَوَ اَلله  ، 28، ش1416)حاارل عاااملی،  عَلیَااْاِ اَضحْااَ

 .(36 ص



25 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ب 
صا

ز ن
ر ا

مت
ر ک

قرا
ر ا

 د
یر

عز
ه ت

م ب
لزا

د ا
نق

  
دّه 

 ما
ی

قه
ی ف

بان
ل م

حلی
)ت

23
2

  
ی( 

لام
اس

ت 
ازا

مج
ن 

انو
ق

 

گردد. اگرچا دیدگاه ضزوم ت زیاار در کمتاار از چهااار بااار مکئلا مورد بح ، برداشت می

دهند، اما با بررسی برخی احاام صادرشااده اقرار را با شیط طوسی و اب، حمزه نکبت می

کااا ایشااان  ناتوان دریافت کا از نگاه آنان، ت زیر فرد، روا نیکت. بااا ایاا، بیاا از ایشان می

، چهار مرتبا اقرار، اضزامی است و از سوی دیگر، بر ایاا، باورنااد  م تلدند: برای ا بات حدل

کا اقرار، چا در ر   و چا در َ لد، باید در چهار مجلس و  داگانا باشد و در غیر ایاا، 

و در عاای،  (410 ، ص 1408اب، حمزه،  ؛4ص  ،  8، ش1387)طوسی،  صورت چهار مرتبا کامل نیکت  

انااد. شاایط طوساای در کتااا  حال، سخنی از ضزوم ت زیر، در فواصاال دف ااات اقاارار نگ تا

نویکد: » یج  اضحدل باضزنا ا ل بإقرار أربع مرات فی أرب َ خلاف، ذیل مکئلا شانزده  می

حد  ااز بااا چهااار  ؛(377، ص 5تا، ش)طوسی، بیمجاضس فرما دف َ واحدة فلایثبت با علی حال« 

در هاار صااورت ) لااد یااا بااار باشااد، شود و اگر یر بار اقرار در چهار  لکا وا   نمی

 شود.  حدل  ابت نمی  ر  (

 زما پذیرش ای، دیدگاه آن است کا هر فرد در هر  لکااا یاار بااار اقاارار کاارده و 

شده و پس از اقرار ت زیر شود سپس در  لکااا ب ااد   ت زیر شود سپس  لکا ب دی حاضر

حاضر شود و همی، روند ا را شده تا درنهایت، در مجلس چهارم بر فرد، اقاما حدل شود. 

ی اشااارهآناااا، هیچحال اند؛ بنااابرای،، احاااام فلهاای ای بااا ایاا، رونااد نداشااتایاار، حتاال

تواند مؤید حا  با عدم مجازات فرد صادرشده از ایشان در با  ضزوم ت دد  لکات، می

 در اقرار کمتر از چهاربار باشد.

 جرایم . حکم سایر 2-3

مؤید دیگر فرضیا ای، ملال، آن است کا در سایر  رای  کا تارار و ت اادد اقاارار در 

مثاال،   ؛شااودآن، شرط است، اگر شخص، کمتر از میزان ن ااا  اقاارار کنااد، ت زیاار نمی

قذف کا شرط ت دد اقرار در آن و ود داشااتا و تااا اقاارار بااا دو بااار نرسااد، حاادل  اااری 

، و نا ت زیر می  شود، و یرنمی دانند. دضیاال آن را نیااز شاارط مرتبا اقرار را نا مو   حدل

 باار ایاا، اساااس   .(430، ص  41 ، ش1404)نج اای،  انااد  ت دد و بنای حدود بر تخ یف بیااان کرده

توان ای، حااا  را در مااورد سااایر حاادودی گونا  رای ، میو با اضغای خ وصیت از ای، 



26 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

وم
 د

ی و
س

ره 
ما

 ش
،

وم
د

 
ی 

یاپ
)پ

12
2

،)
ن

تا
س

تاب
 

14
04

 

 کا ا بات آن متوقااف باار ت اادد اقاارار اساات، از  ملااا در مااورد موضااوع ایاا، ملااال نیااز 

 قااانون مجااازات اساالامی را پیشاانهادی بجااا و   232 اری دانکتا و پیشنهاد اصاالاح ماااده  

 مدضل دانکت.

 گیری نتیجه

در زنا، سا دیدگاه در فلا امامیا و ااود دارد.   مرتبادر مورد مجازات اقرار کمتر از چهار  

بار اقاارار، وا اا  دانکااتا حدل با مو   یر  ،در دیدگاه نخکت با استناد صحیحا فضیل

شده؛ کا در د ضت صحیحا بر ای، دیدگاه اشاال شد. دیدگاه دوم، ت زیر را بااا مو اا  

اقرار کمتر از چهار بار، وا   و مهمتری، د یل آن را اشاعا فحشا و عموم قاعااده اقاارار 

کند، نااا دانکتا است. گذشتا از آناا در ادضا مورد استناد، شخص با ق د تطهیر اقرار می

اشاعا فحشا، بایدگ ت: اقرار در دادگاه، م دا  اشاااعا فحشااا نبااوده و همچناای،، عمااوم 

 اقرار، تخ یص خورده است.  مرتباادضا اقرار، با ادضا ضزوم چهار  

 رسااد بااا عنایاات بااا مناقشااات وارد باار ادضااا دو دیاادگاه نخکاات، و نظر میبنابرای،، با

 تبیاای، ادضااا دیاادگاه سااوم، بااا تو ااا بااا روایااات وارد شااده در بااا  ضاازوم ت اادد اقاارار و 

، گیری کمتاار در حلااو همچنی، اصل برا ت و مؤیداتی چون بنااای شااارع باار سااخت الله

ن کا و از هت ن س اقرار کمتر از ن ا ، مجازاتی اع  از حد یااا ت زیاار برای شخص فی

  ابت نخواهد شد. 

ضم، آناا، ای، حا  عمومیت داشتا و در تمامی حدودی کااا ت اادد اقاارار در آنهااا 

 باشد. شرط است،  اری می

قااانون  232رسد، شایکتا است با تو ا با تر ی  ای، دیدگاه، ماااده نظر میرو باازای، 

، فی  ن کا مو   ت زیر نباشد.مجازات اسلامی، اصلاح شده و اقرار کمتر از ن ا  ملرل
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 فهرست منابع 

 

 * اضلرآن اضاری ، تنزیلٌ م، ر ل اض اضمی،.

  .(. ق : انتشارات اسلامی3)ش السرائر (. 1410) .اب، ادریس محمد ب، من ور

الله . قاا : ماتبااَ آیااتلهیفض     یال     ل ی   ن  یال     لهیالوس    (.  1408اب، حمزه، محمد ب، علی طوساای. )

 اض ظمی مرعشی نج ی.

 (. ق : انتشارات اسلامی.13)ش مجمع الفائده والبرهان (. 1403محمد. ) ب، اردبیلی، احمد

 .(. ق : مجمع اض ار الْسلامي2)ش  فرائدالاصول (. 1419) .ان اری

 .^ق : آل اضبیت (.28)ش  عهیوسائل الش ل یتفص  (.1416) .، محمد ب، حک،یحر عامل

ی (. قاا : 1)ش إرش  اا اهاه  ان إل  م الإي  ا  ا  م  ان (. 1410) .، حکاا، باا، یوسااف(علامااا) حلاال

 .انتشارات اسلامی

  .(. ق : انتشارات اسلامی9)ش قواعداهلإيا  (. 1413) .، حک، ب، یوسف(علاما) حللی

(. قاا : 13)ش مختل  ا الش  فعه ف  م الإي  ا  الش  ر عه (.  1413)  .، حکاا، باا، یوسااف(علامااا)حللی  

  .انتشارات اسلامی

(. قاا : دفتاار 2)ش تلخفص الم  را  ف  م معرف  ه اهلإي  ا  (. 1421) .، حک، ب، یوسف(علاما)حللی  

  .تبلیغات

 .(. ق : اسماعیلیان4)ش إ ضاح الفوائد(. 1387) .، محمد ب، حک،(فخر اضمحللی،)حللی 

 .(. ق : اسماعیلیان4)ش  شرائع ا سلا  (. 1408) .حک،،    ر ب،(محل )حللی 

(. قاا : مؤسکااا امااام 2)ش  ^مع  الا ال  د   ف  م فق  ه  ل  اس  ف   (.  1424)  .حللی، محمد ب، شجاع

 .×صاد 

 .(. ق : مؤسکا الْمام اضخو ي41، 14، 1ش) مبانم تكمله المنهاج (. 1422) .ابواضلاس خویی، سید

 .الْسلامیا  مؤسکا اضم ارف  . (. ق  14)ش   مسالک اهفها   (.  1413)  . شهید  انی، زی، اضدی، ب، علی 
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  .(. ق : دفتر تبلیغات4)ش لإاشفه ا رشاا (. 1414) .شهید  انی، زی، اضدی، ب، علی

  .(. ق : دفترتبلیغات4)ش المرااغا ه(. 1414). مایاول، محمد ب، شهید

(. ق :  ماعا 4)ش هی   الفق حضرهیم  لاتا(. )بی .صدو ، محملد ب، علی ب، حکی، ب، بابویا اضلملي

سی،   .اضمدرل

 .(. ق : اضنشر ا سلامي13)ش ر اض المسائل  (. 1412) .، سیدعلییطباطبا 

 .(. نجف: اضماتبا اضمرتضویا1)ش الفهرست(. 1271) .طوسی، محمد ب، حک،

 .تهران: داراضات  ا سلامیا (.4)ش ا ستبصار(. 1363) .طوسی، محمد ب، حک،

 .(. تهران: داراضات  الْسلامی10َ)ش تهذ ب اهلإيا (. 1364) .طوسی، محمد ب، حک،

  .(. تهران: اضماتبا اضمرتضویا8)ش المبسوط فم فقه ا مامفه (.1387) .طوسی، محمد ب، حک،

  .(. ق : اضنشر الْسلامي1)ش (ی)ر ال اضطوس اهبواب (. 1415) .طوسی، محمد ب، حک،

 .اضنشر الْسلاميق :  .الخلافتا(. )بی .طوسی، محمد ب، حک،

 .(. بیروت: داراضات  اض ربی5)ش النها هتا(. )بی .طوسی، محمد ب، حک،

  .(. ق : اضنشر ا سلامي10)ش كشا اللثا  ع  قواعد اهلإيا  (. 1416) .فاضل هندی

 .(1392)م و   .قانون مجازات اسلامی

 .(. ق : اسماعیلیان4)ش مجمع الرجال (. 1364) .قهپایی، عنایَالله 

ی، محمد ب، عمر  .^اضبیت(. ق : آل2)ش اختفار معرفه الرجال (. 1404) .کشل

 .(. چاپ اول، ق : داراضحدی 7)ش یکاف(. 1387) .کلینی، محمد ب، ی لو 

 .(. بیروت: داراحیاء اضتراث اض ربي40)ش بحارالانوار (.  1403) .مجلکی، محمدباقر

لا23)ش  مر ة العقول (.  1404) .مجلکی، محمدباقر  .(. ق :دار اضات  الْسلامی

الله چاااپ اول(. قاا : کتابخانااا آیاات، 19، 16ش) اهخف  ارم  لاا  (. 1406) .مجلکاای، محماادباقر

 .مرعشی

 .تهران: مرکز نشر علوم اسلامی .قواعد فقه (.1406) .، سید م ط یمحل  داماد

 .(. تهران: مؤسکا اضب ثا1)ش المختصر النافع (. 1410). ،    ر ب، اضحک،یحلمحل 



29 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ب 
صا

ز ن
ر ا

مت
ر ک

قرا
ر ا

 د
یر

عز
ه ت

م ب
لزا

د ا
نق

  
دّه 

 ما
ی

قه
ی ف

بان
ل م

حلی
)ت

23
2

  
ی( 

لام
اس

ت 
ازا

مج
ن 

انو
ق

 

  .(. ق : مؤسکا ان اریان6)ش ×فقه ا ما  الصااق (. 1421) .مغنیا، محمد  واد

  .ق : هزاره شیط م ید .المقنعه (. 1413م ید، محملد ب، محمد ب، ن مان. )

 .تهران: مؤسکا عروش  .قواعد فقهفه(. 1401) .موسوى بجنوردى، سیدمحمد

 .ق : اضنشر الْسلامي (.غیرم ححا ،1)شیرجال النجاشتا(. )بی .نجاشی، أحمد ب، علی

 (. بیروت: دار إحیاء اضتراث اض ربي.41)ش  جواهر اليلا  (. 1404) .نج ی، محمد حک،

، اندیشه تقریب«، مجلا |های پیامبر اعظ (. تکام  و تکاهل در آموزه 1385)  .نیر نژاد، عباس

 .122-93، صص 9شماره 

 .درس خارش فلا، کتا  اضلضاء  (.21/01/91. )یزدی

 .درس خارش فلا، کتا  اضلضاء  (.27/1/91. )یزدی
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